
 

 

 

 بحثی در انواع هنجارگریزی و بسامد آن 
 در شعر سپانلو

 
 1فرین قره باغی

 

 چکیده
کردی یدهد و در شناخت متن، رو مکتب فرمالیسم در تحلیل شعر بیشتر به زبان و عناصر صوری اهمیت می

لوژی، اخلاقیات درون متنی دارد نه برون متنی؛ به این معنی که عناصر برون متنی همچون زندگینامۀ مؤلفّ، ایدئو

اند که زبان شعر ریشه در  گیرد. اینان بر این عقیده و... مورد بی توجهی است و زبان در کانون توجه قرار می

گیرد و هنجارگریز است. هنجارگریزی نیز انواع  دارد و زبان شعر به واسطۀ انحراف از نرم شکل می زدایی آشنایی

م، هنجارگریزی نحوی، واژگانی و.. دارد. در پژوهش حاضر، زبان شعری متفاوتی چون هنجارگریزی معنایی، آرکائیس

سپانلو از این منظر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل واقع شده و انواع پرکاربرد هنجارگریزی در شعر او همچون 

اربرد هنجارگریزی معنایی، آرکائیسم زبانی، هنجارگریزی نحوی، هنجارگریزی واژگانی و سبکی که جزو انواع پرک

هنجارگریزی در شعر اوست، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که در هنجارگریزی 

معنایی شاعر بیشتر از تشبیه و در مرحلۀ بعد استعاره و به خصوص استعارۀ تبعیه بهره برده است. گرایش به 

واژگانی را نیز شاعر غالباً در جهت خلق معناهای  آرکائیسم زبانی بیشتر کارکرد موسیقیایی داشته و هنجارگریزی

و  زدایی های جدید مورد استفاده قرار داده است. از هنجارگریزی سبکی نیز به نحوی دیگر در آشنای جدید با واژه

 تنوعّ بخشیدن به شیوۀ بیان و لحن کلام بهره برده است. 

 یزی. زدایی، هنجارگر سپانلو، فرمالیسم، آشناییواژگان کلیدی: 

                                                           
 ایران.، ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامیارومیه، احد و، گروه زبان و ادبیات فارسی، . دانشجوی دکتری1

Email: Ebrahimpoor157@gmail.com 
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 مقدمه

میلادی در روسیه شکل گرفت؛ این مکتب  0011فرمالیسم مکتبی ادبی بود که در نیمۀ اول 

دانسعت  شععر  ن رورکعه     معی « هنعری زبعانی  »داد و شععر را   در شعر اهمیتّ بسیار می« زبان»به

  گیعرد  در زبان شعکل معی   زدایی است و در نتیجۀ  شنایی« رستاخیز واژگان»ها معتقدند فرمالیست

گیری به سوی فعر  خعودش اسعت      اش جهت فرمی از زبان است که مشخصه»شعر از دید اینان 

دهد تا خود زبان را به روشی نو بشناسیم  این کعه زبعان بعه چعه      شعر پیش از هر چیز مجال می

)بعرتن،   « کند ع در درجه دو  اهمیت قعرار دارد    چه چیزی را منتقل میع   دهد چیزی ارجاع می

زدایعی وعورگ گرفتعه و ایعن      زبان شعر  زبانی اسعت کعه در  ن ارابعت و  شعنایی    ( 14: 0901

ریعزد و ادرا  را بعه تعرخیر     هعای معا را بعه هعم معی      زدایی در زبان شعر است که عادگ  شنایی

هنر با ایجاد اشکال اریب و با افعزودن  »شود و  اندازد و مایۀ التذاذ هنری و تقویت ادرا  می می

( کعارکرد  09: 0939)مکاریع،   « کنعد   می زدایی ایند ادرا  از اشیا   شناییبر دشواری و زمان فر

همعه چیعز را از کاکمیعّت سعویۀ     »هنر و ادبیاگ نیز که زیرمجموعۀ هنر اسعت  ایعن اسعت کعه     

( و از رریق این ارابت 14/  0: 0941)اکمدی  « رهاند  خودکار که زادۀ ادرا  کسی ماست می

ها  زبان معیار زبعانی خودکعار و    شود  از منظر فرمالیست و زیبایی می  عامل ترثیر زدایی و  شنایی

کند  ولی وقتی بعا مجموععۀ شعهردهایی زبعان از کالعت       اتوماتیزه شده است و جلب توجه نمی

گردد  از عواملی که سبب این خعروج از کالعت    شود  عامل جلب توجه می خودکاری خارج می

باشند که لیچ  نها را به چند دسته تقسعیم کعرده    ها می یخودکاری زبان شعرند  انواع هنجارگریز

او هنجارگریزی در زبان ادبی را به انواع: هنجارگریزی واژگانی  دستوری   وایعی  خیعی    »است

بنعدی   معنایی  گویشی  سبکی و فراهنجاری در زمانی یا همان باسعتانهرایی و  رکاییسعم تقسعیم   

 (  74: 0931)خلیلی جهانتیغ  « کند  می

 زدایعی  ز منظر ادبا زبان ادبیاگ  زبانی هنجارگریز اسعت  ادبیعاگ بعرای ارابعت و  شعنایی     ا

گعردد    ریزد و از این رههذر عامل خلق زیبایی معی  های زبان معمول را به هم می هنجارها و نر 

( بعه  Literarines« )ادبیعت »زبان از رههذر هنجارگریزی به سویۀ زبان ادبی ارتقا یافته و خصلت
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دهعد    رسانی و انتقال اندیشه و اکساس را مدّ نظر قرار نمی گیرد  زبان ادبی ورفاً ارلاع یخود م

کنعد  انعواع    بلکه در این زبان  زبان هدف است نه وسیله؛ شعاعر بعا زبعان  زیبعایی  فرینعی معی      

هنجارگریزی متفاوگ است و هر کدا  از شاعران در اشعار خود از انعواعی از هنجعارگریزی در   

برند  شاملو بیشتر ترکیعد بعه کهنعه     خّص بخشیدن و نا شنا کردن کلا  خویش بهره میجهت تش

گرایی زبانی ) رکاییسم( دارد و اخوان نیز ضمن کاربست  رکاییسم  موسیقی مینین کلا  خعود  

برد و از این رههذر خالق ارابت است  شاعران دیهر نیز هر  را در جهت ارابت کلا  به کار می

دهنعد  سعنانلو نیعز از شعاعرانی      کارکرد هنجارگریز زبان را مورد استفاده قرار میکدا  به نحوی 

« ادبیعّت »است که از انواع متفاوگ هنجارگریزی در شعر خود برای ارتقا زبان به سعی  ادبعی و   

برد  او گاه هنجارگریزی معنایی را محملی بعرای ادبیعّت کعلا      بخشیدن به کلا  خویش بهره می

و خارج کردن زبان از شکل اتومعاتیزه   زدایی از انواع تصویر در جهت  شنایی سازد و خویش می

ای که به کارمی برد  عامعل ادبیعّت و تمعایز و     برد و تشبیهاگ و استعاراگ نو و مبتکرانه بهره می

 شود و گاه از  رکاییسم و کهنه گرایی زبانی  گاه واژه سازی و     تشخّص کلا  او می

 

 پیشینۀ پژوهش

هعا و مقعا گ    و هنجارگریزی کتاب زدایی ها و  شنایی ورد فرمالیسم و  رای فرمالیستدر م

هایی که در  ن به این  راء پرداختعه شعده    ترین کتاب بسیاری نهاشته شده است که از جمله مهم

از »از بابع، اکمعدی و  « ساختار و ترویل معتن »از شفیعی کدکنی  « موسیقی شعر»توان کتاب  می

از کورش وفوی اشاره کرد  مقعا گ در ایعن معورد نیعز بعی شعمارند و       « ه ادبیاگشناسی ب زبان

هنجارگریزی در شعر االب شاعران سنتی و معاور معورد پعهوهش بعوده اسعت  در ایعن میعان       

فعالیتی که به هنجارگریزی و انواع  ن در شعر محمدعلی سنانلو پرداختعه باشعد  یافعت نشعد و     

د پهوهش قرار نهرفته است  پهوهش کاضعر قصعد دارد  انعواع    شعر این شاعر از این لحاظ مور

پرکاربرد هنجارگریزی را در شعر این شاعر مورد تجزیه و تحلیل و بحث انتقادی قعرار دهعد و   

 عامل گیرایی و ترثیر سخن او را از این منظر  واکاوی کند  
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 انواع هنجارگریزی در شعر سپانلو

 ـ هنجارگریزی معنایی1

ترین انواع هنجعارگریزی اسعت و  ن    و یکی از گسترده« ادبیتّ»نایی عامل هنجارگریزی مع

کوزۀ معنی در ککم انعیاف پذیرترین سعی  زبعان  بعیش از    »»رور که وفوی نیز اشاره کرده: 

( لعیچ  38: 0901)وعفوی   « گیعرد   دیهر سیوح در برجسته سازی ادبی مورد اسعتفاده قعرار معی   

انهیزی شعر و عواملی که این خیعال انهیعزی را بعه وجعود      برای خیال»هنجارگریزی معنایی را 

انجامعد و    ورند  قایل شده است   نچعه بعه ایجعاد مجعاز  تشعبیه  اسعتعاره و    در شععر معی         می

)خلیلعی  « پیوندد همان خیال انهیعزی اسعت    تصویرهای زیبای شعری را در کلیتّ  ن به هم می

بینیم که  ارگریزی معنایی  شاعری مبتکر و نوگرا می( سنانلو را در زمینۀ هنج00: 0931جهانتیغ  

االباً عناور نوین و امروزین  منبع خلق وور خیال بعرای او هسعتند  بعا عیعر نظعر بعه اینکعه        

تصویر هر اندازه نو و اریب باشد  ارزش ادبی و برانهیزانندگی و ترثیر بیشعتری دارد  تکیعه بعر    

م در گیرایی و ترثیربخشی شعر سعنانلو قلمعداد کعرد     توان از عوامل مه نوگرایی در تصویر را می

گذشتهان ما نیز ترکیدشان بر ارابت در بیان و تصاویر اریب و نا شنا بود و اعتقاد بر ایعن بعود   

کاهعد و چعه هنرمندانعه اسعت وقتعی ایعن نعوگرایی در         که تقلید و تکرار از ارزش اثر ادبی معی 

نانلو  ارابت تصعاویر خعود را بعه بهعره جسعتن از      هنجارگریزی معنایی و تصویر اتفاق بیفتد  س

گریعزد و نهعاه    عناور مدرن و امروزین مدیون است؛ او االباً از کلیشه و تکرار در این زمینه می

دهد   ن رور که پدر شعر نو فارسی ع نیمعا ع تووعیه کعرده       فردی و شخصی خود را بازتاب می

 ( 91: 0931یوشیج  « )بینید بنویسید  سعی کنید همانیور که می»بود

گویا سنانلو نیز  ن رور که دیده تصویر ساخته و کمتر نشان کلیشه و تکرار را در تصایر او 

شعود تشعبیه و انعواع     ترین انواع هنجارگریزی معنایی که در شعر او دیده می توان دید  از مهم می

ر این بوده است که استعاره  به خصوص استعارۀ تبعیه است  در هنجارگریزی معنایی تلاش او ب

همچون پیشکسوتان خود فروغ و شاملو  زندگی شعهری را انعکعاس دهعد؛ چعرا کعه او شعاعر       

اند و بعر ایعن اسعاس عناوعر شعهری کعه انسعان         را داده« شاعر تهران»پایتخت است و به او نا  
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هری امروزین با  ن سر و کار دارد در تشبیهاگ او به وفور وارد شده است؛ عناوری که انسان ش

دهد برای گریعز از   معاور بسیار با  ن سر و کار دارد  او هنجارگریزی معنایی را رریقی قرار می

شود و  ای موارد وجه هنری شعر او به این واسیه برجسته می ابتدال و هنری کردن زبان؛ در پاره

 بخشد   ای را به واسیۀ هنجارگریزی معنایی  رنگ هنر می میلب پیش پا افتاده

 

 تشبیه

توان پرکاربردترین هنجارگریزی معنعایی در شععر سعنانلو دانسعت  او بیشعتر       را می« تشبیه»

متمایل به تشبیه است و در تشبیه  نوگراست  در این مورد البه با تشبیهاتی با خاسعتهاه شعهری   

 است و ربیعت نیز در تصویرسازی او جایهاهی ویهه دارد  

توان  های ساکت شهر به سینمایی وامت می ابانبازتاب زندگی شهری را در مانند کردن خی

 دید: 

ها اما/ جملهی پاشیده و بی رول/ در زمان جاری است/ قصه خعاموش یع، رعواف      لحظه

 ی، ولهرد  ی، شاعر/ سینمای وامت عصر است 

 ( 74: 0901)سنانلو  

هعای معدرن در تشعبیهاگ جایهعاه خاوعی دارنعد         در هنجارگریزی معنایی سنانلو  پدیعده 

هایی نوظهورند؛ شاعر که شعرش بازتعاب   هایی چون هواپیما  تان،  کالسکه و    که پدیده دیدهپ

و تشخّص  زدایی نهاه فردی است و فرزند زمانش است از این عناور هر چه بیشتر برای  شنایی

 برد   کلا   بهره می

های قعرن   ا  از پدیده  اله«   پشت ها»به « تان، ها»و « کبوترها»به « ها ریاره»مانند تشبیه 

 دهد   کاضر را در تشبیه نشان می

 این کبوترهاش ریاره/ وین خمیده    پشتش تان،/ قرن اعجاز است  

 ( 74)همان: 
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از رههعذر   زدایی نیز نشان تلاش شاعر برای  شنایی« کالسکۀ واژگون»به « کوه»مانند کردن 

 مورد است:   هنجارگریزی معنایی و بهره بردن از عناور زمان در این

 ( 47در بن راه ستوه/ واژگون افتاده کالسکۀ کوه )همان: 

های شهری و نوظهور است که از دید نعوگرای سعنانلو دور نمانعده و     از دیهر پدیده« ترن»

شاعر به واسیۀ  ن تشبیهی زیبا و هنری و قابل تجربه برای معاورانش خلق کرده است؛ از ایعن  

 مانند کرده است:  « ترن»ت  در سرعت رفتن به لحاظ ویهگی بلاای تصویر با س

رفت/  ن سعان   رفتی/  ن سان که ی، ترن می تو در وفوف تار کجاوه ها/ سوی گدشته می 

 (  009ها/ ارلال بود و ربع و دمن بود )همان:  که ایستهاه

های  هنی شهر نیز نظر شاعر را جلب کرده و شاعر تصویری بعا ایعن    ها و اسکلت«تیر هن»

 مانند کرده است:  « دستی افراشته»شهری در جهت ادرا  سروده است و  ن ر ا به پدیدۀ

 ( 117شریان فنری در باران/ کلب خالی روان بربا / دست افراشته تیر هن    )همان: 

ارابت تصویر که کاول نوگرایی و دید شخصی است در تصاویر ملهم از ربیعت نیز دیده 

نیعز جایهعاهی در نعوگرایی تصعویری و     « ربیععت »اوعر   شود و علاوه بر عناور شعهری مع  می

در شععر معاوعر  عناوعری بعرای تصعویر      « وخره»و « موج»هنجارگریزی معنایی سنانلو دارد؛ 

اند و به خصوص در شعر فاضل نظری و تنی چند از شاعران معاور معورد اسعتفاده    سازی بوده

تصاویر خلق شده بعا  ن شعده اسعت؛    اند  نو بودن این عناور سبب ارابت و گیرایی  قرار گرفته

سعاکل دریعا ماننعد    «وعخره »خود را بعه  « قلب»این عناور در شعر سنتی کضور ندارند  سنانلو 

شود و به این شکل وبوری خود و کال درون  بر  ن کوبیده می« امواج سهمهین ام»کند که  می

 بخشد   خود را در قالب تصویر نو  عینیت می

های د ویز/ پرخاشهر به وخرۀ قلبم/ دریای  / با رنگ وب های مست که بهذشت چه موج

 من ز وسوسه لبریز  

 ( 43: 0901)سنانلو  
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تصاویر نو برگرفته از ربیعت بیشتر در قالب تشعبیهاگ فشعرده )اضعافه تشعبیهی( در شععر      

«: سعرفۀ  را  روفعان  »اند و نو بودن  نان عامل زیبایی و گیرایی است  تصعویر   سنانلو  خلق شده

 ( 090در فضایی که به ایر سرفه  را  روفان نیست( )همان: )

)نه کعاموای پریشعان جویبعارانش/ کعه در کرانعه لجعوج اسعت و        « کاموای پریشان جویبار»

 (  141برگشاینده )همان: 

های افق/ دمیدن پل قوس و قزح  )شت، زدن خون به شیشه« شیشه افق و پل قوس و قزح»

 (  733)همان: 

)و کارباف، باران/ به کارگاه عصعب هعایش/ نعر کریعر  ویخعت )همعان:       « کارباف، باران»

111 ) 

هعای   هایی که افشاند/ بعا  تعش بوتعه    های سخی بود با گرته )عوض  باد«  تش بوتۀ شقایق»

( که تصاویری نو و بدیع و ملهم از ربیعت هستند  در قالب اضافه تشعبیهی  111شقایق( )همان: 

 اند   ارایه شده

های پاییزی درختعان     و برگ«نارنج میان مه»  خورشید به «سرخ  دن»به« شفق»مانند کردن 

زدایی از رههدر هنجارگریزی معنایی است و  نچعه عامعل زیبعایی     نیز  شنایی« دست برنزی»به 

 پردازی بین این عناور است   است خلق ارتباراگ شهفت با خیال

 ( 180شفق بر فرازش یکی سرخ  دن )همان: 

 (  101نارنج میان مه است )همان: خورشید/ 

زننعد بعا کرکعاتی     های سدر و انار و اقاقیا/ ودها کرور دسعت برنعزی/ کعر معی     بر شاخه

 (  101بخارگون )همان: 

توویر باران در قالب زبانی ادبی نیز عامل رستاخیز زبان است؛ شاعر توویر بارش باران 

بخشیده اسعت   نچعه   « ادبیتّ»عنایی به متن را در قالب زبان ادبی ارایه کرده و با هنجارگریزی م

هعا   در اینجا رخ داده ورفاً زیبایی  فرینی با زبان است و به این جهت است که ادعای فرمالیست

توان گفت که زبعان ادبعی یکعی از     ادبیاگ ورفاً ی، مسرلۀ زبانی است و لذا می»در مورد اینکه 
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یابد  در این بند  باران بعه اسعتاد میربعان      می( مقبولیت 014: 0930)شمیسا  « هاست  انواع زبان

قیراگ و شکل بارش به چرخش شلیته دار چیندار   هنگ قیراگ بعه زنعگ مضعراب  وعدای     

 شود:   وزش باد به ودای سنتور مانند می

استاد میربان قدیمی است/ باران/ با چرخش شعلیته چینعدارش/ از مجلع، خمعوش گعذر      

هعای ریختعه بعر معوی      کوبعد/ بعا سعکه    با ضرب بی نوایش  می کند/ با ی شهر دایره ماه را/ می

 ورد/ بر شیشۀ اتاق تلنهر زنعان/ بعین    روشنش/ با زنگ ناگهانی مضرابش/ سنتور باد را به نوا می

 ( 430: 0901برد )سنانلو   بهارها و مصیبت ها/ پیغا  می

ه است؛ شاعر  بعا  توویر تکراری بر مدن ماه نیز به سبب هنجارگریزی معنایی  ارابت یافت

شکل بیان اریب بر فرایند ادرا  ترثیر گذاشته و  ن را به ترخیر انداخته و از این رههذر خعالق  

زیبایی و شهفتی بوده است: و پشت پنجدری  ماه/ پرده را بسته/ فتیله اش را کشیده با / و دود 

 کتد  هسته  می

 ( 871)همان: 

است االباً میعالبی  « هنجارگریزی معنایی»کند   تمایز میدر بسیاری موارد  نچه بیان سنانلو را م

کند  در این مورد   نچه هدف  ساده و پیش پا افتاده را در قالب بیانی هنری و هنجارگریز عرضه می

بوده خود زبان و زیبایی  فرینی با زبان بوده است و زبان ورفاً وسیله نیست  میلبی ساده و پیش پا 

باید  از  می« ادبیتّ»شود و به وسیلۀ این نوع هنجارگریزی خصلت عجاب میافتاده  عامل شهفتی و ا

گیرد و به وعورگ کعاملاً    شود  قوگّ می زبان در ادبیاگ دگرگون می»توان دریافت  اینجاست که می

 « شود  نظا  یافته از زبان روزمره منحرف می

 ( 1: 0983)ایهلتون  

افسعرد بعار راه    خعود کنعار جعاده/ معی     تنگ اروب که گل سرخ سماورها  میان کر  گعر  

ها ابر الیظ و سرخی سیهارهامان بعود/ شعچ چشعم گلعه گرگعان/ راهعدار        بستیم/ بر فراز راه می

 راهمان بود  

 ( 094: 0901)سنانلو  
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 استعاره

علاوه بر تشبیه  استعاره نیز عاملی قوی در هنجعارگریزی شععر سنانلوسعت و در شععرش     

ترین امکانعاگ   بزرگترین کشر هنرمند و عالی»تر از تشبیه است و  یغپرکاربرد است؛ استعاره  بل

: 0938)شمیسعا   « در کییۀ زبان هنر است و کار مدترین ابزار تخیلّ و ابزار نقاشی کعلا  اسعت   

( و هر چعه  01: 0941( ارزش زیبایی شناختی استعاره از تشبیه بیشتر است  )ر     کزازی  011

ادرا  و در نتیجه ارابت است و چون ارابعت بیشعتری دارد در    بیشتر عامل درنگ و توقر در

 نتیجه  ارزش با یی نیز در هنجارگریزی معنایی دارد  

در بند زیر نیز  نچه مایۀ تشخص و تمایز است بیان هنری و خارج از هنجار است  شعاعر   

قالعب  جای بیان عادی را با هنری ععوض کعرده و کعلا  را بعه زیعب هنعر  راسعته اسعت و در         

 استعاراگ میلبی مبتذل را هنرمندانه بیان داشته است   

 ( 183: 0901نوازد سیم باران را )سنانلو   پنجه باد است/ لغزان/ می

برای هوا نیز استعاره از روشن شدن و فرارسیدن وب  است و شاعر برای « پیر شدن»تعبیر 

را بعه  « ان به  ب سنیده شسعت و موی ستارگ»محو شدن ستارگان از پهنۀ  سمان نیز تعبیر هنری

گیرد تا هر چه بیشتر ادرا  را دچار وقفه کرده و در روایی بودن کلا  مانع ایجاد کرده و  کار می

 التداد هنری بخشد: 

هوا پیر شد/ و موی ستارگان به  ب سنیده شست/ فل، ساکن است و روز/ بر شعفته قعاب   

 (  478را )همان: 

ریق استعاره محققّ شده اسعت؛ شعاعر انداختعه شعدن تعه      هنجارگریزی در بند زیر نیز از ر

 کند:  سیهار بر زمین را به کشیدن خیی از نور مانند می

شعاع قرمز سیهاری/ میان پنجره و کوچه خچ کشید/در  خر افعق شعب/ سعتون نعورافکن/     

 ( 481لیسید )همان:  ستارگان را / هنوز می

اسعت  « بعال »یکعی از ملایمعاگ پرنعده را کعه     را به پرنده مانند کرده و« روح»در بند زیر نیز

  ورده است:  
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 (  11روح من در رلب روح بهار/ اندر  ن بارش خاموش  چه سان بال گرفت )همان: 

گیعرد و شععر بعا بیعانی زیبعا و       ارابت در شعر از رههذر هنجارگریزی معنایی وورگ معی 

گیسعوان زرافشعان   »یعر  تعبیعر   شود  در بنعد ز  اریب ادرا  را به ترخیر انداخته و عامل ترثیر می

ای از  دارد و پ، از ترملّی با در  اینکه شاعر با کاربرد اسعتعاره  مخارب را به درنگ وا می« پاییز

نیعز اسعتعاره از   « رشتۀ مرواریعد »برد  به همین شکل را اراده کرده  التذاذ هنری می« برگ ها» ن  

 قرار گرفته و عامل ارابت است   « قیراگ باران»

ترانه  رامش است و/ باران ها/ به گیسوان زرافشان بانوی پاییز/ نشانده رشته مرواریعد  زمان 

 (  711)همان: 

مانند کرده اسعت و  « ماه»را به « روح»قایل شده و « خسوفی»در بند زیر نیز شاعر برای روح

 خسوف را که از ملایماگ ماه است   ورده است   

 ( 470هتابی که از ما بود و / شاید نه )همان: وین خسوف روح ما  تاریکی ماه است/ زیر م

عامل برجستهی بند زیر نیز در استعاراگ نهفته در  ن است  شاعر به جای بیانی مسعتقیم و  

را بیان کرده است  میلب  عامیانه و مبتذل و رعرز  « منفجر شدن بمب»روایی  با زبانی استعاری 

رههذر کاربرد استعاراگ  شکل هنری به خود زدایی شده و اریب است و کلا   از  بیان   شنایی

 شده است    زدایی اند زبان ادبیاگ زبانی  شنایی گرفته است  از این منظر است که گفته

ظرف بز  پر کشید/ قوری سرخاب در نسیم رها شد/ نکهت گوگرد با گلاب در میخعت/  

 ( 498ع 94زنبوران سرخرنگ شورشیانت/ بر سر کالسکه امیر به پرواز )همان: 

دفتعر  »شاعران سنتی و معاور بین روزگار و دفتر  همواره مانندگی ایجاد کعرده انعد؛ تعبیعر    

تعبیری پرکاربرد در شعر سنتی اسعت  در دورۀ معاوعر نیعز شعاملو و دیهعر شعاعران ایعن        « ایا 

و معا دوره  »سعراید:   اند  شاملو در شعری کعه در معرگ فعروغ سعروده معی      تصویر را به کار برده

سنانلو نیز به واسیۀ کاربرد استعاره  مخارب را به درنگ و « شب را و روز را  / هنوز را کنیم می

بعرای روزهعا نشعان از  ن    « ورق خوردن»کند تعبیر  دارد و در ادرا   وقفه ایجاد می ترملّ وا می

 مانند کرده است:  « دفتری»دارد که شاعر روزها را به 
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 ( 444: 0901ن کقیقت شفاف )سنانلو  خورند/ در زیر ای و روزهای سال ورق می

ها اعتقاد داشتند که اشیا را باید روری توویر  استعاره  ایر مستقیم گویی است  فرمالیست

بینیم و نباید نا  برد  اینجا نیز سنانلو عملاً این تئعوری   کرد که گویی اولین بار است که  ن را می

قعرار داده  لعذگ هنعری    « رگ هعا »را اسعتعاره از   را  ورده و  ن« های  بی راه»را به کار گرفته و 

 بریم:  شود که با تلاش و کوشش  پی به این استعاره می وقتی ایجاد می

دهعیم/   ها  بی مان سرمایه معی  ها که ما برای بقایش/ از راه این سرزمین نخواهد مرد/ این باغ

 ( 311سازیم )همان:  با خونمان برایش موسیقی می

د  »و ایجاد ارابعت اسعت  شعاعر     زدایی رای اتوبوس نیز گامی در  شناییب« د  سیاه»کاربرد

قرار داده و به این شکل بیانی اریب و نا شعنا را ارایعه کعرده    « دود اتوبوس»را استعاره از « سیاه

 است   

 (  311بلعد/ د  سیاهش را تقدی، کن )همان:  ها را می برابر اتوبوسی که ور

است که در شعر سعنتی بسعیار   « موی سفید»ی و تکراری برای ا نیز از تصاویر کلیشه« برف»

نه این برف را سعر بعاز   »( و معاور111: 0940)سعدی  « مرا برف باریده بر پرّ زاغ»به کار رفته: 

ای از سعنانلو   ( کاربرد دارد در بند زیر نیز این تصویر کلیشه731: 0939)شاملو  « ایستادن نیست

 عر تا کدودی سبب نو شدن استعاره شده است:    شا«گر » مده است و با وفت 

 کشم به موهایش/ چه برف گرمی/ نشسته روی سر شاعر   اکنون دست می

 ( 381: 0901)سنانلو  

 

 تشخیص

تشخیص نیز از انواع پرکاربرد استعاره در شعر سنانلو است؛ تشخیص جان دادن به اشعیا و  

هعای وعورخیال شععر      یبعاترین گونعه  یکعی از ز »وفت انسانی به اشیای بی جان دادن است و 

کنعد و از رههعذر نیعروی     تصرفّی است که ذهن شاعر در اشیا و در عناور بی جان ربیعت معی 

بخشد و در نتیجه هنهامی که از دریچعۀ چشعم او بعه     ها کرکت و جنبش می تخیلّ خویش بدان
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« یعاگ اسعت   نهریم  همه چیز را برابعر معا سرشعار از زنعدگی و کرکعت و ک      ربیعت و اشیا می

در تفکّر بشر قدیم »ای بشر دارد؛  ( تشخیص ریشه در بینش اسیوره001: 0941)شفیعی کدکنی  

بینعی   توان تشخیص را نقیۀ پیونعد جهعان   ( می81: 0930)شمیسا  « همه چیز جاندار بوده است 

 زدایعی  های ماست عامل  شنایی اساریری و شعر دانست  تشخیص به این سبب که خلاف عادگ

و « خلاف  مد»از« زمان»و « روفان»  «وب »رابت است  در بندهای زیر شاعر با جان دادن بهو ا

 بهره برده و عامل خلق شهفتی و ارابت شده است:  « تشخیص»در قالب « خلاف عادگ»

 های وب  اندیشان  شود تا دست دانی که دست وب / فقچ وا می و می

 ( 108: 0901)سنانلو  

 (   113خراشد )همان:  گل افشان ایا  را میو چنهال روفان/ درخت 

 (  199زمان خسته  ساعت شکسته است/ در زااه شامدادان )همان: 

 

نیز وفتی انسانی است که در بند زیر از رههذر تشخیص و خلاف ععادگ  « دردمند»وفت 

 نسبت داده شده است:  « باد»به 

 ( 98س )همان: و باد دردمند/ دیدست در گذرگاه اجساد شاعران/ الواح ناشنا

 برای فواره نیز کاول ونعت تشخیص است:  « امنا »به همین شکل وفت

 ( 10های امنا  )همان:  های خالی  فواره با باغ

کاربرد تشخیص در بسیاری از موارد وور را در شعر او زنده و جاندار کعرده و او گعویی   

 نشیند:  با ربیعت جاندار به سخن می

زند به چهره سعرد   ناگوش و چارقد/ و بوی نان و هیز / لب میگاهی نسیم/ میخته به عیر ب

های سرکش دامعن هعا/ خعاموش     افشاند/و شعله سنیدرود/ یکد   ابار  ب/ بر جشن ازدواج می

هعای   رویم/ و کاخ شود/ ما از میان جنهل این جشن شادمان/ در قایق نقاره چیان / بر  ب می می

 (  70: 0944 میزند )سنانلو   هان را/ با تنه عتیق میای ن ویران/ در هر دو سوی  ب/ لب خنده
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 استعارۀ تبعیه

 زدایعی  استعارۀ تبعیه نیز از جمله استعاراتی است که بیشترین نقش را در ارابعت و  شعنایی  

اسعتعارۀ  »انعد    اشاره کعرده  زدایی کلا  سنانلو داشته است؛ ادبا به اهمیتّ استعارۀ تبعیه در  شنایی

 (  009: 0931)شمیسا  « سازی در زبان است  عامل برجستهترین  تبعیه  بیش

« وقتی است که لفظ مستعار  فععل یعا وعفت باشعد     »استعارۀ تبعیه استعاره در فعل است و 

( این نوع استعاره در شععر سعنانلو کعاربرد بعا یی     071ع 78: 0948)علوی مقد  و اشرف زاده  

اند که عامل  تعبیراتی« برخاستن روز»  «ها گکر زدن بر»  «روییدن روح»دارد  تعابیری همچون 

با « روییدن»های ما؛ چرا که در زبان هنجار  اند و خلاف عادگ «استعاره تبعیه»شهفتی از رههذر 

)برخاستن بیشعتر در معورد بعو و عیعر و        « روز»با « برخاستن»و « برگ»با « کر زدن»  «روح»

 شکنی سبب جلب توجه شده است:  های ماست و این عادگ  کاربرد دارد( خلاف عادگ

 ( 90 یا بشارتی بود/ تا روح را برویانیم )سنانلو: 

زننعد بعا کرکعاتی     های سدر و انار و اقاقیا/ ودها کرور دسعت برنعزی/ کعر معی     بر شاخه

 (  101بخارگون )همان: 

 وزیععد  روز خوشعی/ از مهرگععان خعارره برمععی خاسععت/ بعاد ایسععتاده بععود/ و گعرداب مععی    

 (  400)همان: 

روییعدن  »  «ها توسچ اتوبوس بلعیده شدن ور»  « ه کشیدن برای چوب»همچنین تعبیراگ 

ارابت را در بین خود دارند و این ارابعت از هنجعارگریزی معنعایی و    « شکفتن فانوس»  «روز

 گیرد   نشرگ می« استعارۀ تبعیه»

 (  370کشد )همان:  شکند در اجاق شعله ور/ و  ه می تر که می و چوب

 (  311بلعد/ د  سیاهش را تقدی، کن )همان:  ها را می اتوبوسی که ور برابر

 انباشعت   هعا را از سعرودی گنعگ معی     روییعد/ لحظعه   روز کوتاهی که خعی، و خسعته معی   

 (  019)همان: 

 ( 138گههاه با تو از شب ققنوس گفته ا / گههاه از شکفتن فانوسی )همان: 
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هعا   به ترخیر انداخته و  ن رور که فرمالیست این کاربردها به خارر عادگ گریزی  ادرا  را

کند  شاعرانی مثل سنهری نیز از این منظعر اسعت کعه ترکیعد بعر ععادگ        زدایی می اند عادگ گفته

( 700: 0937)سعنهری   « ها را باید شست/ جور دیهر باید دید چشم»اند و بر اینکه گریزی داشته

هعر  »ریزی داشتند و باور بر این داشتند کهیا شاعران سنتی چون نظامی و کافظ تکیه بر عادگ گ

 «  از خلاف    عاگ بیلب کا  که من   »یا « چه خلاف  مد عادگ بود/ قافله سا ر سعادگ بود

  «کتری هعا »برای «خواندن»شود تعبیراتی چون نهرش عادگ گریز سنانلو است که سبب می

 رابت شود   را به کار برد و عامل ا« نوشیدن شعر»  «نوشیدن از لب سنهی»

 ( 309: 0901خوانند/  واز دوستانه میبر را )سنانلو   ها می در نور  بی وب / کتری

 (  381نوشم )همان:  جایی نایستاد / به سایه تو تکیه داده ا / از لب سنهی اگ می

 ( 011نوشد )همان:  او شعر را نیم خواند/ شاید تصادفاً می 

 

اریب و بدیع برای خورشید در کعال اعروب   نیز تعبیری « خورده شدن شهر توسچ شفق»

استعارۀ »  که در هر دو مورد شاعر با استفاده از «گل کردن گل نارنج»شهر است  به همین شکل 

 بیانی اریب و نا شنا ارایه کرده است:  « تبعیه

شفق شهر را خورد/ سن، برف در فصل بی جا فعرو ریخعت/ و نعارنج گعل کعرد در روز      

 ( 171 :0901تاری، )سنانلو  

 

 ـ آرکائسیسم و کهنه گرایی زبانی2

از دیهر انواع هنجارگریزی که سنانلو در شعرش از  ن بسیار بهره برده و در ارابت کلا  او 

ادامۀ کیاگ گذشعته در  »است   رکاییسم Archaismنقش داشته هنجارگریزی زمانی یا  رکاییسم 

شود و  شعر محدود به زبان زمان نمی ( زبان71: 0983)شفیعی کدکنی  « خلال زبان اکنون است 

( نقعش  17: 0080)لعیچ   « محعدود بعه زبعان عصعر خعویش نیسعت       »شاعر  زادی زبعان دارد و  

بن جانسون منتقد انهلیسی معتقد است که کلماتی که از » رکاییسم در ارابت زبان زیاد است و 
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نعاً خعالی از کعظّ و    بخشعد و اکیا  شود  نوعی شکوه و جلال به سب، می اعصار کهن اقتباس می

لذگ نیست  زیرا از قدرگ سیلان برخوردار است و بر اثر مدتی فترگ نوعی تازگی شعکوهمند  

ترین و  معروف»( از منظر شفیعی کدکنی نیز  رکاییسم 714: 0949)ر     دیچز  « کند  اکراز می

  ( 1ع 71: 0983)شفیعی کدکنی  « های تشخّص دادن به زبان است  پرترثیرترین راه

الر( برجسته سازی و ممتاز سازی »توان به:  عوامل چندی زمینه ساز  رکاییسم است که می

زبان؛ ب( ایجاد اعجاب و شهفتی؛ ج( افزایش توان موسیقیایی؛ د( گره زدن دیروز و امعروز؛ ه(  

( دامنعۀ  رکاییسعم   1ع 1: 0930)سنهری  « همزبانی با گذشته؛ و( خروج از زبان متعارف و  شنا 

ی در شعر سنانلو گسترده است و انواع متفاوگ کلمه را از قیعد و اسعم گرفتعه تعا فععل و          زبان

شود  همچنین  رکاییسم در زبان شعری او کارکردهعای موسعیقیایی  معنعایی  برجسعته      شامل می

 بندی و    دارد   سازی  پیوند با سنت   رایه

 

 قید

از قیعود پرکعاربرد در   « سخت»اند   ارد شدهاند که در شعر سنانلو و قیدها از کلماگ  رکایی،

های بسیاری از کاربرد  ن را شاهد هستیم  این قیعد در شععر سعنانلو     تاریر بیهقی است و نمونه

کضوری فعال دارد و علاوه بر نشان ترثیر از سب، بیهقی و زبان نظم و نثر سنتی )کعه در شععر   

ص و برجسته سعازی زبعان نیعز شعده     سنید به خصوص در شعر شاملو کاربرد دارد( عامل تشخّ

 است:  

 خواند  جانب خویش  در ظلمت کور/ و من سخت گریانم از او   که می

 ( 99: 0901)سنانلو  

موسعیقی  »را بعرای همعاوایی بیشعتر  ورده اسعت و عامعل      « سعخت »در عبارگ زیر نیز قید 

جعه داشعته   تو« خسعته »و « سعخت »سبب  رکاییسم بوده است و شاعر به تناسعب  وایعی  « درونی

 است   

 (  111: 0901)سنانلو  « این زمان سخت خسته است ورن»



411 بحثی در انواع هنجارگریزی و بسامد آن در شعر سپانلو  

 4144بهار   14شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

  نیز نشان کهنه گرایی زبانی سنانلو هسعتند و  «پارین»  «دوشین»قیود زمان  رکایی، همچون

بیشتر علل موسیقیایی عامل کضور این واژگان  رکایی، در شعر بوده است؛ ایعن موسعیقی گعاه    

از این رههدر زبانی خعارج از هنجعار ارایعه کعرده؛ چعرا کعه       کناری و گاه درونی است و شاعر 

 ترین عوامل تشخّص زبان شعر است    موسیقی خود از اولی

 (  10باغ مسمو  ز باران شب دوشین است )همان:  

 ( 891دمد سیاه و سنهین/ ه    دودنا  و خسته )همان:  های دوشین/ می از خرابه

سن، نقشه بردار دوشین/ سعهی را میعان کواکعب    تراود/ سنیدای خونین/  هنوز از شفق می

 ( 199کند )همان:  رها می

 (  34در شتای سرد پارین بود که گیلاس گل کرد )همان: 

بر زبر دوش ها/ پیرهن خوابش/ لغزیده بود/ گندم، پوست را/ بند رکابش/ خیعی  ژیعده   

 ( 809بود )همان: 

 صفت

شعود    کضور وفاگ  رکایی،  دیعده معی   گاه نیز  رکاییسم زبانی در شعر سنانلو از رههذر

که االبعاً بعه سعبب تعداعی معنعایی      « مغبون»  « ژیده»  «نهند»  «بنهفته»  «پلشت»وفاتی همچون

« و دشت« پلشت»اند  شاعر بین تری که دارند و خلق موسیقی درونی و کناری انتخاب شده کامل

بیشتر اسعت و  « پلشت»ی واژۀ در بند اول نوعی موسیقی کناری خلق کرده  همچنین قوّگ معنای

قافیعه درونعی   « بلنعد »و « نهنعد » وای کلمه  گویا تداعی گر این ناپاکی است  در بند سو  نیز بین

تناسعب بیشعتری دارنعد و    « نهنعد »و « سنگ»  «تخته»  «اول»خلق شده و موسیقی درونی کلماگ

 گرند   فضای خشن زندگی ماشینی معاور را تداعی

من از این موج گریزنده از این وب  پلشت/ وان همه شعله که افروخته در کسرگ دشعت  

 (  41)همان: 

 (  170های خماوار/ به خا  افکند نور بنهفته اش را )همان:  و در دخمه

 (  819لحد اول تخته سنگ نهند/ مانهاتان با هزار شاخ بلند )همان: 
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هم قافیه کرده و این عامعل سعبب   « لغزیده»ا با ر«  ژیده»در بند زیر نیز شاعر واژۀ  رکایی، 

 کضور این واژه  رکایی، بوده که سبب هنجارگریزی زبانی شده است:  

بر زبر دوش ها/ پیرهن خوابش/ لغزیده بود/ گندم، پوست را/ بند رکابش/ خیعی  ژیعده   

 ( 809بود )همان: 

 کلمه است    نیز کضورش  به سبب هماهنهی ووگ و معنا در این« مغبون»وفت کهنه

هعا را / از   و شکل بربچ دارد میدانچه با جماعت مغبعونش/ کعه بانعگ خعارره افعزای سعیم      

 ( 300شنوند )همان:  ها می نسیم

 

 اسم

هایی کهنه نیز کضوری چشمهیر در شعر سنانلو دارند  همعان رعور کعه بعن جانسعون       اسم

( ایعن  714: 0949دیچعز   بخشعد  )ر       گفته بود که واژگان کهنه شکوه و جلال به سب، معی 

« معوزه «بعه معنعی زمسعتان    «شعتا »انعد؛ واژگعانی چعون     های کهنه بر شکوه شعر شاعر افزوده اسم

 )درمعنای کفش(  ژنده  خود )کلاه جنگ(  ژرف  تیغ )شمشیر(  اشکوب و     

 (  34: 0901در شتای سرد پارین بود که گیلاس گل کرد )سنانلو  

ت خلق فضای خشن کماسعی سعود جسعته اسعت؛ کضعور      سنانلو از  رکاییسم گاه در جه

هعای ژنعده خعود     ویعن هنعگ سعوگوار پیعاده/ بعا معوزه      »در بنعد « ژنعده »  «موزه»هایی چون واژه

در « تیعغ و ژرف »( و 081گذشت/در ریزش همیشهی برف/ بر خودها همرده هنگ )همعان:   می

بدریعد/  تعش از مخعزن    شد تیغ/ تا شبی قلب زمعین را   همره این اوراد/ ژرف در زخم فرو می»

( سنهینی و ولابت فضای کماسی را با موسیقی خشن خعود تعداعی   174)همان: « دیوانه جهید

 کنند    می

نیز در نتیجۀ ضرورگ موسیقیایی در بنعد زیعر   « سو »به جای « سومین»و « اشکوب»وازگان

 اند:   مده

 (  100همان: ای اجاره نشین/ اشکوب سومین ) مردی است در کوالی میدان/ در خانه
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نیز از واژگان  رکایی، است که در شعر شاملو کاربرد بسیاری دارد  سنانلو نیز این «  بهینه»

 واژۀ کهنه را در نتیجۀ عوامل موسیقیایی و معنایی در شعر خود  ورده است:  

( / 709ترکیب ووفی مقلوب:  بهینه کصار/ عزیز من چه گریزی در  بهینه کصار )همان: 

 ( 913شبانه وکشت/ زالی سنید مو را/ در  بهینه دیدی )همان: وقتی پ، از 

نیز از واژگان کهنه اسعت کعه بعه خعارر همنشعینی بعا واژۀ       « بازار»به معنی« چارسوق»واژۀ 

 و عامل موسیقیایی  مده است:  « عشق»

 ( 301چرخد/ در چارسوق عشق )همان:  های خارره می دفترچه

 اند:  و  در دوره معاورند که در شعر سنانلو  مدهپایدا : نیز واژگانی متر»و « گزمه»

 ( 709های خالی دمسرد )همان:  ها به تردد/ در کوچه اشباح گزمه

 ( 410: 0901دید )سنانلو   فهمید/ نکبت بازماندگان می بویی از پایدا  می

 

 افعال

  بشکرد  افعال کهنه نیز نمودی از کهنه گرایی زبانی سنانلوست  افعالی چون خسبیدن  بوکه

درست شدن )یقین کردن(  افراشتن  زیستن و    و نتیجۀ ترثیر شعاعر از زبعان نظعم و نثعر کهعن      

 است:  

( / ایعن کشعتهان اشعرف معرد /     710خسبم/ زیر سقر خن، پاییز )همان:   یم و می باز می

 (  709اند بر خا  )همان:  خسبیده

 ید  بو که نهداشت این جهان پلید/ بر ستم دست را به کار کش

 ( 407)همان: 

 زین ملال دیرسال خانه زاد/ تا نف، تنگ  ید و جان بشکرد 

 ( 374)همان: 

در بند: و هر چه پیشتر  مد  درست شد که خانه را عوضی رفته ا / زمان به الچ رفته بعود  

 ( 349و/ وب  به پاس پیشین برگشته )همان: 
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سم کعارکرد بعدیعی نیعز داشعته     تناسب برقرار کرده و  رکایی« عوضی»و « درست»شاعر بین 

 است   

( / افراشعت سعاز   711های اریبانه در گذشته ما/ که رو نهفته به یاد نسیم در میان ) چه سایه

 را در انتهای شب  

 ( 718)همان: 

انحلال خارراگ مشتر  در بارش نسیان    / گو که ننسندند  اما زیستم  ن سان کعه گعویی   

 ( 470مقصدی/ یا  رزویی نیست )همان: 

ترکید است؛ باء ترکید خعاص نظعم و   « باء»نوع دیهر از کاربرد  رکایی، فعل کاربرد فعل با 

نثر سنتی است  در شعر سنانلو این ویهگی کهن زبانی در کلماتی چون: بنهاشتیم  بدار  بشکفته  

 بسنردمش  بنشسته کاربرد دارد و نشان کهنه گرایی زبانی است   

 (  109: 0901فسوس گلشن دگران سبز شد )سنانلو  بنهاشتیم قصه  زادی را / ا

 ( 101سند باد من/ باد را دوست بدار )همان: 

 (  117و بشکفته در سایه چلچراغ گیاهی/ همان گیسوان تر ویز در نکهت شامهاهی )همان: 

 ( 879ای هزینه تیمار کار او کرد  )همان:  بسنردمش به پیرزنی مجنون/ و بدره

 (  00هایی بر سر اشجار دور افتاده بنشسته است )همان:  مندشان/ لمحههای گول و کیرت درهّ

انتخاب اشکال  وایی کهن واژگان نیز گامی در جهت هنجارگریزی در زبان شعری سعنانلو  

ست  او علاوه بر کاربرد کلماگ کهنه و  رکایی،  شکل  وایی کهن برخی از کلمعاگ را نیعز در   

شعود    امل هنجعارگریزی و برجسعتهی زبعان شععرش معی      ورد و از این رههذر ع شعر خود می

بعه  « کعوژ »  «اسعنان »بعه جعای  « اسعنان »  «بیعرون »بعه جعای  « بعرون »  «هنوز»به جای« نوز»کاربرد

به »سنیدا»  «پیشواز»به جای « پیشباز»  «دیهر»به جای « دگر»  «سفید»به جای « سنید»  «کج»جای

  «واژگعون »بعه جعای   « بعاژگون »  «فیعل »ه جعای ب« پیل»  «ستاره»به جای « استاره»  «سفیدا»جای 

 اند   هایی از این کاربردهای کهنه و  رکایی، نمونه« افکن»به جای« اوژن»

 ( 008: 0901نوز در شهری کهن او رفل خردی بود )سنانلو  
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 ( 001برون/  ن قدر سالخورده که از وهمتان برون )همان: 

 (  797)همان: « و با شتاب اسنان شورشی اگ

 ( 731ای کوژ بر کتیبه دیوار )همان:  یهو سا

 (  911که در سنیدگاهان مثل تبی سنید/ بر او عارض شد )همان: 

 ( 131بدون نقیه و دندانه با خیوری کوژ/و ارتعاشی سنهین )همان: 

 (  119دگر زیاد مبر کشوری خیالی را )همان: 

   (110دگر موکبی نیست  نی پیشبازی/ نه انبوه و اندوه    )همان: 

تراود/ سنیدای خونین/ سن، نقشه بردار دوشین/ سعهی را میعان کواکعب     هنوز از شفق می

 ( 199کند )همان:  رها می

 ( 193ها )همان:  کروفی که در باد و استاره  واره گرد است/ هم چون مل،

 ( 808ریزد )همان:  ها  بر م، سنید سحر/ می های خارره بر با 

 ( 437سازد )همان:  وج پیاده/  وراهای سوخته میاز استخوان پیلان/ از توتیای ف

 (  437چرخد )همان:  های شهبانو/ می انا  باژگون وزیران/ با مویه

 ( 111گفتم یا رخت پیر/ یا درخت مرگ اوژن )همان: 

 (  803بست در زجاج فل، /جنهل باژگونه مزد  )همان:  نقش می

 

 ـ هنجارگریزی نحوی3

شود  در این نعوع   تن نظا  نحوی زبان هنجار  کاول میهنجارگریزی نحوی از به هم ریخ

جایهاهی که برای ی، مقوله دستوری در نظر گرفته شده اسعت  توسعچ مقولعۀ    »هنجارگریزی  

( شعفیعی کعدکنی ایعن نعوع هنجعارگریزی را      11: 0080)لعیچ   « شعود   دستوری دیهعر پعر معی   

در کعوزۀ   زدایعی  نعوع  شعنایی  دشعوارترین  »نویسعد:   دشوارترین نوع هنجارگریزی دانسته و می

افتد  زیرا امکاناگ دستوری  کوزۀ اختیار و انتخاب دستوری زبان به یع،   دستور زبان اتفاق می

 ( 91: 0941)شفیعی کدکنی  « کساب محدودترین امکاناگ است 
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بینیم و  ن چنانکعه وعفوی نیعز     هایی از هنجارگریزی نحوی را نیز در شعر سنانلو می جلوه

( دانسعته   017ع 19: 0901)وفوی  « ابزاری برای کفظ وزن   »نوع هنجارگریزی را کارکرد این 

در شعر سنانلو نیز بیشتر الزامی موسیقیایی دارد و از رههذر موسعیقی  مایعۀ تشعخص و تمعایز     

در شععر  « رقص ضعمیر »یکی از انواع پرکاربرد این هنجارگریزی است  « رقص ضمیر»شود   می

ارد؛ ضععمایر پیوسععته در مععواردی بععه عللععی همچععون ضععرورگ وزن   سععنانلو بسععامد بععا یی د

هعای مفععولی  متممعی و     شناسی و استتی،  ترکید و    از مرجع اولی خود کعه در نقعش   زیبایی

شعوند کعه از  ن تعبیعر     گیرنعد  جعدا معی    مضاف الیهی بعد از فعل  کرف اضافه و اسم قرار می

 شود    ( می011: 0938)مدرسی  « پرش  جهش  کرکت و رقص ضمیر»به

سازی کلا  خود از رههذر موسیقی  دسعت بعه ایعن     های زیر سنانلو برای برجسته در نمونه

 هنجارگریزی نحوی زده است:  

 ( 710: 0901برای شوق و ملالی که مان گوارا بود )سنانلو  

 ( 100به یاد  ید   ن نخستین کلاس تماشا )همان: 

 (  91چه اگ هواست )همان: ای شکسته مراد/ به سرزمین اریب/  تو

 ( 11اینم هواست تا/ به  بادی شما    )همان: 

 ( 81های پیر )همان:  خواندگ به جانب تا ب بیهوده اشتیاق/ می

 ( 810ها در امان یکدیهر )همان:  این چنین برگدشتشان از سر/ سال

 ( 411 نکه در دادگاه کشتندش/ پیش قاضی ورق نوشتندش )همان: 

فاوعلۀ میعان   »  «جابه جعایی اجعزای فععل مرکعب    »نجارگریزی نحوی همچوندیهر انواع ه

نیعز در  « ترکیباگ ووعفی مقلعوب  »  «تقدّ  فعل بر مفعول و فاعل و متمم»  «اجزای افعال مرکب

شعر او کضور دارد که االباً علت موسیقیایی  عامل این هنجارگریزی هاسعت و شعاعر در کنعار    

ای نیز از این انواع هنجارگریزی نحوی استفاده کرده است  موسیقی برای تقویت معنا و علل بلا

 کنیم   ها را دکر می هایی چند از این هنجارگریزی برای اختصار نمونه
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در بندهای زیر که هنجارگریزی جابجایی اجزای مرکب وورگ گرفته به خارر موسعیقی و  

 بوده است   « رنگ»و « سنگ»و« امهین و رنین»قافیه سازی

 افکنعد رنعین )سعنانلو      سراسر شب کشتی/ سوتش بعم و گرفتعه و امهعین/ معی    از اسکله 

0901 :10  ) 

 ( 881زد رنگ )همان:  شد سنگ/ قلم رعد و برق می با زمین لرزه روح می

 در بند زیر نیز موسیقی )قافیه( عامل اولی تقدّ  فعل بر مفعول بوده است:  

 ( 717ا )همان: پوشد خیوط مرز را/ کهنه ماند یادگار هرز ر  ب می

هعای داغ   تکعانم دسعتار  را/ بعا ریعگ     هعزار  بعادی خعراب/ مسعتانه معی     »همچنین در بند: 

 ( 794افروز / سیهار  را( )همان:  می

 قافیه سازی و موسیقی عامل هنجارگریزی نحوی بوده است   

 ای از هنجارگریزی نحوی است در بنعدهای زیعر   نیز که گونه« تقدّ  فعل بر فاعل و مفعول»

 ریشه در ضرورگ موسیقیایی دارد: 

 ریخعت   هعا و گوهرهعا فعرو معی     یادگ  مد  ن گریزان مرد جویا را؟/ که براو بعاران کوکعب  

 ( 09ع 1)

 ( 111شاخه جوانش را/ زیر پای درخت کهن/ دفن خا  کرد / من )همان: 

 وردن ترکیباگ ووفی مقلوب نیز کاربرد نحوی خاص شععر سعنتی اسعت و بیشعتر بعرای      

شده است  ایعن هنجعارگریزی نحعوی نیعز در      اق با وزن جای وفت و موووف عوض میانیب

هایی دارد و چون شعر سنتی االباً کعارکردی موسعیقیایی دارد و بعه ضعرورگ      شعر سنانلو نمونه

 وزن است:  

 (  709: 0901عزیز من چه گریزی در  بهینه کصار )سنانلو  

 ( 183شفق بر فرازش یکی سرخ  دن )همان: 

 ( 190ای بلا دیده مرد / که چون گوی در کب، گردونه/ سودای اقبال دارید )همان:  اشم

شود و ضمن دور کردن زبعان او از   ها در شعر سنانلو بسیار دیده می این گونه هنجارگریزی
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زبان معیار عامعل تشعخّص و تمعایز شععر اوسعت و عوامعل موسعیقیایی و معنعایی و بلااعی و          

 خت  ن قرار دارد  شناسی در ژرف سا زیبایی

 

 ـ هنجارگریزی واژگانی4

از دیهر انواع هنجارگریزی که در شعر سنانلو کاربرد بعا یی دارد  هنجعارگریزی واژگعانی    

سعازد کعه    ای معی  واژه یا ترکیب تعازه »»است  هنجارگریزی واژگانی به این معنی است که: شاعر

)داد  « زنعد   ( میNeologism« ) فرینیواژه »پیشتر در زبان سابقه نداشت و به اویلاح دست به 

 فعرینش  »( واژه سازی و ترکیب  فرینی عامعل توسعّع زبعان و نوسعازی  ن اسعت و     111: 0939

« کند و االعب در ایجعاز سعخن کارسعاز اسعت       های تازه به نو شدن زبان شعر کم، می ترکیب

انعد و:   از زبعان  داییز ( ترکیباگ نو و واژگان جدید عاملی مهم در  شنایی089: 0939)کسن لی  

از عوامل تشخّص دادن به زبان و به قول وورگ گرایان روسی از عوامل خارج کردن زبعان از  »

کالت اعتباری  ن  ساختن ترکیباگ است  خواننده با اجزای ی، ترکیب از قبعل  شناسعت و بعه    

واننعده ایجعاد   ای باشعد کعه در خ   تعبیر  نها معتاد با  ن اجزاست  اما ترکیب ممکن است به گونه

در هنر این است که ما کقیقعت اشعیا را    زدایی کند و کاول این  شنایی زدایی شهفتی و  شنایی

( شاعران با واژگان و ترکیباگ جدید  عامل ارابعت در  73: 0931)شفیعی کدکنی  « کشر کنیم 

 ست و شوند  سنانلو شاعری ترکیب ساز است و درود ترکیباگ نو در شعر او بسیار با زبان می

هعای واژگعانی او    از زبان هنجار  دست زده است  هنجارگریزی زدایی از این رریق او به  شنایی

گاه خلاف قواعد دستوری و گاه منیبق با قواعد زبان فارسی است  واژه و کلمه جدید در شععر  

ار شود؛ اما ترکیباگ نو؛ چه کلماگ مشتق و چه مرکب در شعر او بسعی  سنانلو به ندرگ دیده می

و    که عامل « زار»  «ستان»است  سنانلو به خصوص در ساختن ترکیباگ با پسوندهایی همچون 

خلق کلماگ مشتق اند  مهارگ دارد  در االب موارد ساختن این کلماگ خعلاف قواععد وعرفی    

از واژگان است  او خلاف هنجارهای زبعانی بعا    زدایی زبان فارسی  عامل هنجارگریزی و  شنایی

(  موجستان 040(  برنجستان )همان: 080: 0901)سنانلو  « برفستان»  واژگانی چون«انست»پسوند
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( 100)همعان:  « خوابسعتان »(  301)همعان:  « خیالستان»(  841)همان: « کلیدستان»(  717)همان: 

شعود و اسعم مکعان     اسم افزوده می»در زبان فارسی به « ستان»کند با نظر به اینکه پسوند خلق می

( ایعن واژگعان خعلاف هنجارنعد  او بیشعتر از اینکعه از پسعوند        013: 0900)کلباسی   «سازد  می

« زار»را اراده کرده اسعت  همچنعین بعا پسعوند     « کثرگ»معنای مکان را اراده کند  معنای « ستان»

)همعان:  « خعواب زار »(  و14: 0901)سعنانلو   « یعادزار »ترکیباگ بدیع و خلاف هنجاری همچون

سعازد؛ کعال  نکعه در     با اضافه شدن به اسم داگ  اسم مکان معی « زار»سون( ساخته است  پ311

اضافه شده و کثرگ را تعداعی کعرده اسعت  ایعن     « اسم معنی»ترکیباگ سنانلو  خلاف هنجار به 

واژگان با این که خلاف هنجارند ولی شاعر با خلاقیت واژگانی خود توانسته معناهایی شعهرف  

هعا تعداعی    بعه زیبعایی کثعرگ یادهعا و خعارره     « یعادزار »با ترکیبرا بر  نان کمل کند فی المثل 

ای دارند و عامل برجسعته   شود  واژگان مرکب در هنجارگریزی زبانی سنانلو نیز جایهاه ویهه می

سفر دستشعان   این کولیان عمر»در عبارگ« عمر سفر» سازی زبان شعر اویند  واژگانی همچون

هعای دیهعر کعه موسعیقی و      خعلاف هنجعارگریزی  ( در ترکیعب سعازی   70)همعان:  « تهی است

عامل هنجارگریزی است و « معنا»شناسی عامل خلق بوده  بیشتر بُعد  های بلاای و زیبایی ویهگی

دهد که در قالعب واژگعان    شاعر این ترکیباگ بدیعی را ظرفی برای ارایۀ معناهای خاص قرار می

رساند  ست که کوچ دایمی کولیان را میترکیب بدیع ا« عمر سفر»گنجد  از این لحاظ معمول نمی

نیز «  بدخت»را هم دارد چرا که در عین کوتاهی  معنای کاملی را دارد  ترکیب« ایجاز»و کارکرد 

( ترکیعب  90: 0944گذرد از فعراز شععر )سعنانلو      چون  بدخت باران/ شاداب و سبز می»در بند

بعایی زنعده شعدن خعارراگ بعا تارهعای       نیز به زی« خارره افزا»زیبا و هنری و رسانندۀ معناست  

: 0901)سعنانلو   « شعنوند  ها معی  ها را/ از نسیم که بانگ خارره افزای سیم»رساند   موسیقی را می

300 ) 

ای اسعت   خعرده بینعی کعه شعیوه    »نیز ترکیب نو و بدیع بوده که در بند« هیچان باف»ترکیب 

فعراط در مشعغول شعدن    (  معده و ا 841)همعان:  « گزاف/ خصلت جاهل اسعت و هیچعان بعاف   

 رساند   و پوچ گرایی و کلنجار رفتن با  ن را می« هیچ»به
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های امنا  مدید بی تفاوگ بعر   بر خیابان«»در بند« برگ اندود»نیز در ترکیب« اندود»پسوند

مصعدر  « انعدود »اسعت    زدایی ( خلاف هنجار و مایۀ  شنایی090)همان: « های برگ اندود خیابان

هایی چون زر  روی  گچ و   استفاه شعده و ترکیبعاتی چعون     اعده با اسممرخّمی است که ربق ق

 تعش  »اضافه شده اسعت  ترکیبعاگ  « برگ»سازد ولی خلاف هنجار به زراندود  گچ اندود و    می

 اند    زدایی نیز خلاف عادگ و عامل  شنایی« زن فسفری چشم»و « بور

 ( 711ن: تو مثل  تش بوری/ تو ارتعاش نسیمی و شبهه لبخند )هما

 ( 90: 0901زن فسفری چشم مهگان بلند )سنانلو  

هعایی   اند فعل گفته« مخالفت با قیاس»گاه نیز خلاف هنجارهای زبان و ربق  نچه قدما به  ن

 شود    از زبان می زدایی را  ورده و عامل  شنایی« توفیدن»و « سنهیدن»و « پریشیدن»همچون

 (  119پریشیده زین مسر پیوسته گفتم )همان: 

 ( 97ببر بیان به راقچه سنهید/ و اسب گربه شد )همان: 

 (  111توفد/ نعره اش تندروار )همان:  چه کسی می

همان رور که ذکرش رفت هنجارگریزی واژگانی بیشتر در جهت تقویت معنا با واژگعان و  

زه ای موارد نیز عامل موسیقیایی سبب خلعق ترکیبعاگ تعا    ترکیباگ جدید بوده است ولی در پاره

بعوده و  « دخمعه »در بند زیعر کعه در قرابعت  وایعی بعا      « خماوار»بوده است؛ همچون ترکیب نو 

 رایی بین دخمعه/خماوار/ خعا  نیعز بعی      ویهگی موسیقیایی نقشی در خلق  ن داشته است  واج

 (  170های خماوار/ به خا  افکند نور بنهفته اش را )همان:  ترثیر نبوده است  و در دخمه

در ژرف سعاخت ترکیبعاگ  نهفتعه اسعت؛ ترکیبعاتی چعون       « تشخیص»لی چون گاه نیزعوام

که در بندهای « یاد»و « کوچه»برای « دمسرد»و « دره»برای « کیرتمند»و « کرف»برای « دردگین»

 ( 14های دردگین دار ( )همان:  های دردگین )من کرف اند: کرف زیر  مده

 (  00جار دور افتاده بنشسته است )همان: هایی بر سر اش های گول و کیرتمندشان/ لمحه دره

 ( 709های خالی دمسرد )همان:  ها به تردد/ در کوچه اشباح گزمه

 ( 440شود نف، یاد/ در سایه سر )همان:  دمسرد می
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 ـ هنجارگریزی سبکی5

اسعت؛  « هنجارگریزی سبکی»از دیهر انواع هنجارگریزی که بسامد با یی در شعر سنانلو دارد

نجارگریزی شاعر خلاف هنجارهای مربوط به زبان نوشتار و رسمی  از زبان گفتعار و  در این نوع ه

گیرد و خلاف زبان علم در زبان ادبیاگ که زبانی هنجارگریز است  واژگان و نحو این زبان بهره می

این امکان برای شاعر وجود دارد که از  یۀ اولی شعر که گونه نوشتار معیار است  گریز بزند و از »

 ( 14/ 0: 0901)وفوی  « های دستوری گفتاری استفاده کند  اژگان یا ساختو

این ویهگی نه تنها نقیه ضعفی برای شعر نیست که عامل رسعتاخیز واژگعان و هنجعارگریزی    

: 0901)سعاداگ مصعیفوی و همکعاران     « کاربرد زبان عامیانه خود امتیازی در شعر است »است و 

007 ) 

ن شعر  هنجارگریزی سبکی در شعر سنانلو در قالب واژگان از جملعه  و از عوامل رستاخیز زبا

افتعد و عامعل تشعخصّ زبعان شععر او       فعل و اسم و     تعبیراگ عامیانه و لحن گفتاری اتفعاق معی  

 گردد   می

(  ماسعیدن  01(  قاپیعدن )همعان:   900/ 90: 0901ای چعون پاییعدن )سعنانلو      افعال محاوره

( و    که در زبان 101(  پز دادن )همان: 111(  سرُیدن )همان: 781: (  وا شدن )همان00)همان: 

شعوند و   ادبی گذشته مجوز ورود به شعر شاعران را نداشتند در شعر سنانلو به وفور استفاده می

شوند این برجستهی ریشه در هنجارگریزی سعبکی دارد    عامل تشخّص و تمایز زبان شعر او می

(  اشعتها  780(  پعَرگ )همعان:   700  چُرگ )همعان:  «جارچی» همچونهایی  ها  اسم در کنار فعل

( و    نیععز 811)همععان: « خوشععهل»(  111(  اخععم )همععان: 103(  درد دل )همععان: 908)همعان:  

بخشند و نشان گرایش شعاعر بعه رسعتاخیز زبعان و      هنجارگریزی سبکی در شعر او را قوّگ می

نه را نیز به شکلی گسترده در شعر خود جعای داده  واژگان از این رههذر است  او تعبیراگ عامیا

از زبان کوشیده است؛ چرا که همعان   زدایی است و از این جهت نیز در برجسته سازی و  شنایی

تعبیعراگ عامیانعه چعون    « اسعت  زدایعی  عناور زبان محاوره عامل  شعنایی » رور که ذکرش رفت

(  نفلعه  908(  ابوقراضه )همعان:  937(  اش، تمساح )همان: 781)همان: « گوش به زنگ بودن»
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)همعان:  « پا پی کسعی شعدن  »  «درد دل کردن( »179)همان: « به ته رسیدن»(  101شدن )همان: 

( و موارد دیهری که در شعر سنانلو به کار رفته اسعت  نشعان از   441)همان: « دله دزدی»(  803

ور گفتار و محاوره را نیز بخشعی  این دارد که او نه زبان شسته رفته ادبی  بلکه زبان زمان و عنا

 برد    از هنجارگریزی زبانی خود قرار داده و برای تشخّص کلا  خویش از  ن بهره می

شود و او از این منظعر عامعل    ای نیز در بسیاری موارد در شعر سنانلو دیده می لحن محاوره

و تلفظ واژگعان بعه   نحو زبان محاوره و  هنگ  ای  شود  در لحن و بیان محاوره هنجارگریزی می

ای فقچ با شکستن کلماگ پدیعد   شکل محاوره و شیوۀ بیان گفتار کاکم است  البته لحن محاوره

شود  البته چنانکه منتقعدان ادبعی نیعز گفتعه       ید  بلکه  هنگ ربیعی گفتار در  ن مشاهده می نمی

ن در مقعارع  لحن محاوره به وورگ عمومی دارای ارزش هنری کاملی نیست؛ منتها این لح»اند

 هعای   دهعد کعه کشعر  ن سعاختار و مصعادره همعراه بعا دخالعت         متعدد ساختاری را شکل معی 

) قاجعانی   « کنعد   زیبایی شناختی در  ن به نفع شعر  فضای بی نظیری را در اثر هنری خلق معی 

0943 :34  ) 

است نقش  زدایی های نوشدگی و  شنایی لحن محاوره در خلق فضای جدید که از مشخصه

ها را سبب شده و در نتیجعه معلال و    رد  ایجاد لحن محاوره در شعر توسچ سنانلو  تنوعّ لحندا

سعازد و از ایعن رههعذر عامعل ارابعت و       خستهی ناشی از تکعرار را در شععر او بررعرف معی    

 گردد    نیز می زدایی  شنایی

و بعا   در بندهای زیر سنانلو به تناسب محتوا  از لحعن گفتعاری در شععرش اسعتفاده کعرده     

 گریزی که از زبان معیار داشته  در ومیمیت و انتقال هر چه بهتر میلب کوشیده است   

ای  یکی نیست از جا بجنبد/ بهوید که پ، سهم من کو/ بهوید که پ، نوبت من چعه شعد  

 ( 179: 0901رسد؟ )سنانلو   ها کی به ته می نههبان    / پ، این جلسه

 ( 877ی/ولی تو باز همان تخم جن ابلیسی )همان: ای کرد و گفت: / عوض شد مرا مشاهده

 (  314داد )همان:  برید و به خوردگ می وقتی که دست هایت را/ دژخیم می

 ( 387زنند )همان:  از بی کوولهی/ دارند به هم مورس می



414 بحثی در انواع هنجارگریزی و بسامد آن در شعر سپانلو  

 4144بهار   14شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

در بند زیر نیز سنانلو ضمن استفاده از لحن محاوره  مقصود خود را بیان داشته است  اینجا 

نعوعی  »از رههدر موسیقی است چرا که لحن محعاوره دارای موسعیقی اسعت:     زدایی هم  شنایی

: 0930)باباچعاهی   «  "نیمعایی و      "دهد و نه تقییع عروضی موسیقی که نه تن به بی وزنی می

های موسعیقیایی زبعان محعاوره      ( در این موارد با کاکمیت منیق نثر و گفتار بر شعر  قابلیت13

 گیرد    زدایی مورد استفاده قرار میهت  شناییهر چه بیشتر در ج

دهعد معرگ یعا     الو  کیست در  ن سوی خچ؟/ نه با خانمی کعار دار / کعه تحویعل معا معی     

 ( 178: 0901واقعیت/ تفاوگ ندارد )سنانلو  

بینعیم   ای و موضوعاگ ایر ادبی را می در عباراگ زیر نیز گره خوردگی زبان و لحن محاوره

ان گفتار تلاش کرده  موضوع و مضمونی را که در نظر دارد  با زبعان روایعی   و شاعر با منیق زب

 تکلّر و ربیعی دارد:  عرضه کند و بیان و لحنی بی

 (  311: 0901 ریم )سنانلو   ما کق زندگیمان را/ با مرگ مان به دست می

 (  74: 0944زدیم )سنانلو   عجب خسته شدیم ایکاش/ ی، دست پاسور می

های بی گنهند ایعن ملعت/ از بع، کعه تازیانعه بعه        گفتند: / سرکار  / گوساله می نان به  به 

 ( 779فرقش زدید )همان: 

 

 نتیجه 

بحث و بررسی در انواع هنجارگریزی در شعر سنانلو نشان از این دارد که او از االب انواع 

در هنجارگریزی در شعر خود در جهت تشخّص و برجسته سازی کعلا  اسعتفاده کعرده اسعت      

هنجارگریزی معنایی بیشتر از تشبیه استفاده کرده و نو وری در تشبیهاگ که سعبب ارابعت هعر    

کند  انواع استعاره و به خصوص استعارۀ تبعیه عاملی قعوی در   چه بیشتر هستند  جلب توجه می

شعر اوست   رکاییسم زبانی ععاملی دیهعر در تشعخّص زبعان شععر سنانلوسعت و        زدایی  شنای

تعرین عوامعل گعرایش بعه      ای در شععر او دارد  عامعل موسعیقیایی از اوعلی     ل ملاکظهکاربرد قاب

 رکاییسم زبانی در شعر اوست  هنجارگریزی نحوی از جمله رقعص ضعمیر  ترکیبعاگ ووعفی     
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مقلوب  تقد  فعل بر فاععل و    نیعز گعامی در جهعت ایجعاد موسعیقی و ارابعت بعوده اسعت           

ترین انواع هنجارگریزی در شعر سنانلو دانسعت    از گستردهتوان  هنجارگریزی واژگانی را نیز می

هعا خلعق کعرده     او شاعری ترکیب ساز است و ترکیباگ جدید را با توجه به کعارکرد معنعای  ن  

است و علاوه بر ارابت در تقویت معنعا بعه واسعیۀ ایعن ترکیبعاگ کوشعیده اسعت  واژگعان و         

نجعارگریزی سعبکی اسعت در شععر او بسعیار      ترکیباگ و تعبیراگ عامیانه را نیز که نمودی از ه

 ای نیز در شعر خود بهره برده است    توان دید و او برای گریز از تکرار از بیان و لحن محاوره می

 



411 بحثی در انواع هنجارگریزی و بسامد آن در شعر سپانلو  

 4144بهار   14شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 و مآخذمنابع 

   0941  تهران: نشر مرکز  ساختار و تأویل متناکمدی  باب،  

   0983هران: نشر مرکز  ترجمۀ عباس مخبر  ت  پیش درآمدی بر نظریۀ ادبیایهلتون  تری  

   0930  تهران: نشر ویستار  چاپ اولّ  سه دهه شاعران حرفه ایباباچاهی  علی  

   0901ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی  تهران: نشر ماهی  چاپ پنجم    های ادبی مبانی نظریهبرتن،  هان،  

   0939لث    تهران: نشر ثاهای نوآوری در شعر معاصر ایران گونهکسن لی  کاووس  

جستاری در ترفندها و تمهیداگ هنری ازل مو نعا  تهعران: انتشعاراگ      سیب باغ جانخلیلی جهانتیغ  مریم  

   0931سخن  

   0939  تهران: نشر مروارید  فرهنگ اصطلاحات ادبیداد  سیما  

انتشاراگ علمعی   ترجمۀ محمدتقی ودقیانی و الامحسین یوسفی  تهران:   های نقد ادبی شیوهدیچز  دیوید  

   0949چاپ چهار   

   0944  تهران: انتشاراگ علمی  چاپ اولّ  فیروزه در غبارسنانلو  محمدعلی  

   0901  تهران: انتشاراگ نهاه  مجموعه اشعار    عععععععععععععععع

   0937  تهران: انتشاراگ رهوری  چاپ سی و ششم  هشت کتابسنهری  سهراب  

  تصحی  الامحسین یوسفی  تهران: انتشاراگ خوارزمی  چاپ ششعم   )سعدی نامه(بوستان سعدی شیرازی  

0940 

   0989  تهران: نشر تندر  چاپ ششم  ها از هوا و آیینهشاملو  اکمد  

   0941  تهران: انتشاراگ  گاه  چاپ چهار   صور خیال در شعر فارسیشفیعی کدکنی  محمدرضا  

   0983  تهران: انتشاراگ  گاه  قی شعرموسی   ع ععععععععععععععععععععععع

   0930  تهران: انتشاراگ فردوس  نقد ادبیشمیسا  سیروس  

 0901سورۀ مهر      تهران: انتشاراگشناسی به ادبیاّت از زبانوفوی  کوروش  

   0948  تهران: انتشاراگ سمت  معانی و بیانزاده  رضا  علوی مقد   محمد  اشرف

   0941  تهران: نشر مرکز  زیباشناسی سخن پارسی )بیان(  نالدی کزازی  میرجلال



   413 بحثی در انواع هنجارگریزی و بسامد آن در شعر سپانلو

 4144بهار   14شماره  م دوره سیزده شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

  تهران: پههشهاه علعو  انسعانی ومیالععاگ فرهنهعی      ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروزکلباسی  ایران  

   0900چاپ پنجم  

   0938  تهران: نشر چاپار  چاپ اولّ  از واج تا جملهمدرسی  فارمه  

ترجمۀ مهران مهعاجر  محمعد نبعوی  تهعران: نشعر گه         های ادبی معاصر مۀ نظریهدانشنامکاری،  ایرنا ریما  

0939   

   0931به کوشش سیروس راهباز  تهران: انتشاراگ نهاه    های همسایه حرفیوشیج  نیما  

 مقالات:

و    بعان  34عع  3  وص 0و  3  مجلۀ بایا  شمارۀ «در مدی بر لحن محاوره در شعر(  »0943 قاجانی  شم، )

   0943 ذر 

مجلعۀ فنعون ادبعی  سعال     «  زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار کمید مصدق»ساداگ مصیفوی  ندا و همکاران  

   0901  010ع 078( وص 09)پیاپی 7هفتم  شمارۀ 

مجلۀ رشد  معوزش زبعان و ادب فارسعی     ( «  0ارگریزی وفراهنجاری در شعر )عهنج»ا  عنهری  محمدرضعس

   0930  1ع 0  وص 81 سال شانزدهم  شمارۀ

Geoffrey N. Leech, A Linguistic Guide to English Poetry (New York): ,Longmam, 1969.  



411 بحثی در انواع هنجارگریزی و بسامد آن در شعر سپانلو  

 4144بهار   14شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 

A discussion on the types of Deviation and their 

frequency in Spanloo's poetry 
 

Farin Gharabaghi
1 

 

Abstract 

Formalism is a school in literary criticism that in textuality pays more attention to 

language and formal elements, and in this approach of textuality, Extra-textual 

elements such as the author's biography, ideology, ethics, and so on do not have a 

interfere in text. Formalists believe that the literature is a genre of language that 

formed by different types of Defamilirizations and Deviations. Types of deviations 

that formed the lingustic language is archaism, lexical Deviation, semantic Deviation 

and etc. 

In the present study, Spanloo's poetic language has been studied and analyzed 

from this perspective and the commonly used types of anomaly in his poetry such as 

semantic anomaly, linguistic archaism, syntactic anomaly, lexical anomaly and style 

are among the most used types of Deviation in his poetry. The results of the research 

show that in Deviation of sepanloo poems, the types of Deviations as a semantic 

devition, archaism, lexical deviation, Syntactic Deviation and oyhere types of 

deviation used. The results of this research show that in semantic deviation, simile is 

the most widely used and in the next stage, he has used metaphor and especially 

subordinate metaphor. 

The tendency towards archaism has had more of a musical function, and lexical 

deviation has often been used by the poet for creation of new concepts. Stylistic 

deviation has also been used in another way to de-familiarization and diversify of the 

expression and tone of speech. 

Keywords: sepanloo, formalism, defamilirization, Deviation. 
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